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ادبیات
یکـــــــی از مهم‌ترین تصاویر شـــــــاعرانه پـــــــس از انقلاب اســـــــامی برپایی 
محافل شـــــــعر در حضور رهبر انقلاب بوده اســـــــت؛ آیت‌ا...‌خامنه‌ای به 
عنوان فرمانده کل‌قوا، که خود دســـــــتی بر نوشـــــــتن شـــــــعر داشته‌اند، 
 هر ســـــــال طی موعدهایی مشـــــــخص در محفلی دوســـــــتانه با شاعران 

حاضر می‌شوند. 
چنین اتفاقی بین سیاســـــــتمداران دنیا بی‌سابقه است. در این جلسات 
شاعران، بی‌تکلف و بدون قیدوبند شعر می‌خوانند و رهبر انقلاب آنها را 

ح می‌کنند.  می‌شنوند و گاه نقدونظری را مطر

تصویری کـــــــه انتخـــــــاب کرده‌ایم، البته چند ســـــــال پیش از آغـــــــاز به کار 
، شـــــــاعر خوش‌قریحه  این جلســـــــات ســـــــالانه بوده اســـــــت؛ شـــــــهریار
 تبریزی هنگام ســـــــفر رهبر انقلاب به تبریز به دیدار ایشـــــــان شتافته و 

شعر می‌خواند.

محفل شعر رهبر انقلاب

بلوغ شــعر نو نیمایی کار اخوان‌ثالث 
بود. راهی را که نیما یوشــیج آغاز کرد، 
اخوان‌ثالــث بــا ســرایش شــعرهای 
در  اخــوان  کــرد.  همــوار  نیمایــی 
حقیقت قابلیت‌های شعر نیمایی را 

بر همگان آشکار کرد.

رونــق  بــا  و  اســامی  انقــاب  از  بعــد 
گرفتــن شــعر انقــاب و شــعر آیینــی، از 
پیشــگامان ایــن گونه‌های شــعری بود 
و توانســت با نگاهی تازه و با برخورداری 
از تجربه‌های شــعر نو، بــه طبع‌آزمایی در 

حیطه‌های اعتقادی خود بپردازد.

تــوده‌ای  شــاعران  ازجملــه  کســرایی 
بود کــه در کنــار افرادی چون هوشــنگ 
ابتهــاج و احمــد شــاملو، تــوان خــود را 
در جوانی معطــوف به انعــکاس عقاید 
سیاسی در شعر کردند. کسرایی بیش 

از دیگران بر این عقیده استوار ماند.

شاعری که تغزل را در حیطه شعر کلاسیک 
و نیمایی به طور جدی دنبــال کرد و همین 
مســاله ســبب شــد تا امروز قشــر جــوان از 
علاقه‌منــدان اشــعارش بــه حســاب آینــد. 
البته بین شعر او و شــاعرانی چون اخوان و 

نیما فرسنگ‌ها فاصله است.

شــهریار را باید نمــاد طبع روان در شــعر 
معاصر دانست. شــاعری که در قوالب 
کلاســیک در بســیاری از موضوعــات و 
دغدغه‌هــای شــخصی، اجتماعی،ملــی 
و انســانی طبع‌آزمایــی کــرده و در مــوارد 

بسیاری از عهده‌اش برآمده‌است.

اهمیــت رویایــی در نگاهــی بــود که به شــعر 
بایــد  را  او  داشــت.  ادبــی  جنبش‌هــای  و 
پرتلاش‌ترین شاعر قرن اخیر در حوزه خلق و 
ثبت جنبش‌های ادبی و تئوریزه کردن شعر 
دانســت. محصول این تلاش‌هــا در جریانی 

به نام »شعر حجم« قابل مشاهده‌است.

تشــی، راه نیمــا را در حیطــه شــعر نــوی  آ
حماســی بعــد از او به‌خوبــی ادامــه داد. 
وقایعــی چــون کودتــای 28مــرداد، جنبــه 
اعتراضــی و حماســی شــعر نــو را تقویــت 
می‌کرد و شــاعرانی چون آتشی و اسماعیل 
شاهرودی در این حیطه طبع‌آزمایی کردند.

از ســردمداران نقــد ادبــی مــدرن در شــعر 
فارســی بــود. یادداشــت‌های توفنــده و 
توفانی براهنی را در مجلات در بازه 10ساله 
1345 تــا 1355 هرگــز از یــاد اهالــی ادبیات 
نخواهدرفت. براهنی مبدع کارهای فرمی 

و ساختاری در شعر سپید نیز بود.

نیمایــی،  شــعر  در  ســهراب  حضــور 
ســبب شــد مخاطبان با عینیت شــعر 
نیمایــی و حرکــت از ظواهــر بــه معانــی 
بهتر و بیشــتر آشنا شــوند. برخورداری 
ســهراب از هنر نقاشــی در پروردن این 

نگاه در شعر او بسیار تأثیرگذار بود.

بــزرگِ شــاعران گونــه‌ای خاص از شــعر 
«. گرچه این گونه  نو به نام »شــعر دیگر
را  نتوانســت خــود  شــعری هیــچ‌گاه 
تثبیت کند اما بیژن الهی رد پای خود را 
در شــعر فارســی قرن اخیر به خوبی به 

جا گذاشته‌است.

نصرت رحمانی در حیطه شــعر نیمایی 
بســیار به ســنت نیما پایبند بــود. او تا 
پایان کار شاعری‌اش از هیچ پیشنهاد 
نوگرایانــه دیگــری اســتقبال نکــرد و از 
ایــن منظــر او را بایــد از راســتین‌ترین 

پیروان نیما نام نهاد.

هوشنگ ایرانی را بایست در کنار تندرکیا 
و محمد مقدم از جمله نوگرایانی دانست 
کــه در تــاش بودنــد راه تــازه‌ای در شــعر 
معاصــر فارســی بگشــایند امــا در نهایت 
این نیما بود که توانســت آن‌گونه که باید 

این تجددخواهی را به ثمر بنشاند.

او را باید نماد شــعر نوی تغزلی دانســت. 
او تمایلات ســنت‌گرایان را نمی‌پســندید 
و تحرکات متجددانــه نیما و طرفدارانش 
را صحیــح می‌دانســت. راه پیشــنهادی 
او »آمیختــن معانــی تــازه در قالــب الفاظ 

جدید« البته در قوالب کهن بود.

با وقوع انقلاب، دگردیســی آشــکاری در 
تفکر و هنر صفارزاده پدیــد آمد. فضای 
شعری او پس از انقلاب کاملا تغییر کرد 
تا جایــی که ســال 2005 از ســوی انجمن 
نویســندگان در مصر، به عنوان برترین 

زن مسلمان انتخاب شد.

ســرایش چهارپاره‌هایــی در حیطــه شــعر 
غنایــی و بابیانــی تغزلــی بــا بهره‌گیــری از 
المان‌هــای روز ازجملــه برجســته‌ترین 
ویژگی‌های شعر نادرپور است. نادرپور در 
کنار تعدادی از روشــنفکران در تأســیس 

کانون نویسندگان ایران نقش داشت.

احمدرضــا احمــدی تتمه شــاعران بزرگی 
اســت که نســل طلایــی شــعر معاصــر را 
می‌ســازند. ســرآغاز گونــه شــعری »مــوج 
نــو« بــا او و محمدرضــا اصلانــی بــود. او تا 
امروز به سنت سهل و ممنتع‌سرایی در 

حیطه شعر سپید پایبند مانده‌است.

 مهدی اخوان‌ثالث

 سیدعلی موسوی گرمارودی

 سیاوش کسرایی

فریدون مشیری

یزی  محمدحسین بهجت تبر

 یدا... رویایی

تشی  منوچهر آ

 رضا براهنی

 سهراب سپهری

 بیژن الهی

 نصرت رحمانی

 هوشنگ ایرانی

 فریدون توللی

 طاهره صفارزاده

پور  نادر نادر

احمدرضا احمدی

شعر انقلاب
شعر دفاع

شعر آیینی

 شعر ناب 
شعر سیاست

برآمدن موج نو

ح اســت، شعری اســت که برآیند وقوع انقلاب  آنچه امروزه به عنوان شــعر انقلاب مطر
، به شــعری می‌گوییم شــعر انقلاب، که پس از وقوع آن و با  اســامی اســت. به عبارت دیگر
مضامین مرتبط با آن نوشــته شده باشد. در این تعریف، شــعرهای سیاسی که در سال‌ها 
و ماه‌های منتهی به انقلاب نوشته شده‌اند، در دســته‌ای دیگر قرار می‌گیرند. ما هم  اینجا 
بــه تعریــف غالــب پایبندیــم و از شــاعرانی یــاد می‌کنیــم کــه پــس از وقــوع انقــاب، دربــاره 
آرمان‌هــای ایــن رویــداد نوشــتند و بــه ســتایش قهرمان‌هــای ملــی و مذهبی ایــن انقلاب 
پرداختنــد. از نماینده‌هــای نســل اول، می‌تــوان بــه ســیدعلی موســوی گرمــارودی، حمید 
، سیدحسن حســینی، طاهره صفارزاده، مهرداد اوســتا، نصرا...  ســبزواری، قیصر امین‌پور
، برســازنده  مردانی و علــی معلم دامغانــی نام برد. همین شــاعران بــا همراهی عده‌ای دیگر
شــعر موســوم به »دفاع مقــدس« نیــز بودند. اگــر مبدأ این شــعر را آغــاز جنــگ تحمیلی در 

سال 1359 بدانیم، گستره نفوذ و ادامه آن را باید تا همین امروز در نظر بگیریم.
با وقوع انقلاب اسلامی، جنبه‌های گوناگونی از هنر در ایران فرصت بروز و ظهور یافت. 
یکی از مهم‌ترین ایــن جوانب هنر آیینی اســت. از بارزتریــن صور هنر آیینــی، ادبیات آیینی 
اســت.گرچه نمی‌توان شــعر آیینــی را محدود بــه بعد از ســال 1357 دانســت و این شــعر از 
زمان شهادت امام حســین )ع( در شــعر عرب متولدشده اســت اما وقوع انقلاب اسلامی 
سبب شــد عرصه‌ای فراهم آید تا شــاعرانی با رویکرد متمرکز بر معارف اسلامی پا به عرصه 

هنر بگذارند.
باید دانست این شــاعران دسته خاصی از شاعران هســتند که تمام ذوق خود را در این 
ســال‌ها وقف مــدح، منقبت و رثــای اهل‌بیــت)ع( کرده‌انــد و کــم پیش‌آمده کــه ببینیم 
در موضوعات دیگری نیز طبع‌آزمایی می‌کنند. شــاعرانی چون علی موســوی گرمارودی، 
، محمدعلی مجاهدی، سیدرضاموید،علی انسانی و... ازجمله شاعرانی  غلامرضا سازگار
بودند که پــس از انقلاب اســامی در حیطه شــعر آیینی به‌طــور متمرکز فعالیــت کردند. 
البته پیش از انقلاب نیــز افرادی چون آیت ا... محمدحســین غــروی اصفهانی، معروف 
به آیــت ا... کمپانــی در این حــوزه فعــال بودند. علاوه بــر این گــروه، شــاعران دیگری هم 
نه به‌طــور متمرکــز بلکــه به‌صــورت جســته‌گریخته  در حــوزه شــعر آیینــی فعالیت‌هایی 
داشــته‌اند. این شــاعران را در دســته‌بندی‌های آنتولوژی بیشــتر در حوزه شــعر انقلاب 
دســته‌بندی می‌کنیم اما باید دانســت آنها نیز در شــعر آیینی فعالیت‌هایی داشــته‌اند 
، سیدحســن  و به‌نوبه خود به بالندگی بیشــتر این شــعر کمک کرده‌اند. قیصر امین‌پور
حســینی، طاهره صفارزاده، احمد عزیزی، ســاعد باقری، علیرضا قزوه، عبدالجبار کاکایی 

و ... از این دسته‌اند.
امروزه شــعر آیینی یکــی از جدی‌تریــن حوزه‌هــای ادبی اســت که توجــه جوان‌هــا را به خود 
معطوف کرده اســت. به‌خصوص حضور رســانه‌ای چون هیأت‌های مذهبی سبب شده تا 

شاعران تمایل بیشتری برای عرصه اشعارشان در این حوزه داشته باشند.
شعر مدرن فارسی، از ابتدای دهه 70پوست انداخت. شاعرانی که پیش از آن بر مسیر 
نیما یا شــاملو یا موج نو گام برمی‌داشــتند، از ایده‌های گذشته برگذشــتند و پرسش‌هایی 
ح کردند. شعر رضا براهنی در این دهه با  چون »چرا من دیگر شاعر نیمایی نیســتم« را مطر

ح شد و سپس از جانب جوان‌ترها ادامه پیدا کرد. عناوینی چون »شعر زبان« مطر
منتقدان و مردم می‌گفتند مسبب شعرگریزی مردم، شــعرهای نخبه‌گرا و فرمالیست 
در دهــه70 بودنــد. از ایــن رو، عــده‌ای از شــاعران نســل‌های گذشــته و تعــدادی از جوانان، 
ح کردند و از این رو جریان شعر  ایده‌هایی ساده‌تر را برای بازگشت شعر به دل جامعه مطر
ساده‌نویســی شــکل گرفــت. طــول دهــه80، محل جــولان ایــن دســته از شــاعران بــود که 
بین‌شان شــمس لنگرودی و گروس عبدالملکیان پرطرفدارتر بودند. در کنار این جریان، 

جریان‌های مخالفی هم بروز کردند که ساده‌سازی شعر را مخرب می‌دانستند.
در دهه90 شــعر فارســی، جریــان مشــخص و معینــی بــروز نکرد، ولی درگذشــت شــاعر 
مهجوری چون بیژن الهی در ســال 1389 باعث شد توجه‌ها به او و شــعرش که در دهه40 با 
عنــوان شــعر دیگــر شــکل گرفتــه بــود، فزونــی بگیــرد. در دهــه90، جوان‌ترهــا ســراغ از 

پیشنهادهای شعری او و رفقای هم‌حلقه‌اش در شعر دیگر گرفتند. 

قول معروفی هســت که می‌گویــد مهدی اخــوان ثالــث، احمد شــاملو، فروغ فرخزاد و ســهراب ســپهری، 
، ســه نفرشــان نخســتین  اولین و مهم‌تریــن پیروان شــعر نیمایــی بودند. جالــب این‌که از این چهار نفر
کتاب شعرشــان را ســال 1330 منتشــر کردند و فــروغ فرخزاد نیــز اولین کتاب شــعرش را ســال بعد یعنی 
1331 به بــازار فرســتاد. شــاملو و ســپهری از همان کتــاب اول‌شــان، نیمایی‌نویــس بودند. امــا کتاب اول 
اخوان و فرخزاد، در قالب‌های کهن ســروده شــده بــود. بعدهــا از این میان، شــاملو صفش را جــدا کرد و 
مهم‌ترین مشــخصه ظاهری این جداسازی، کنارگذاشــتن وزن بود. به شــعری که او می‌نوشت می‌گویند 
»شعر سپید« در صورتی که بسیار پیشــتر از او، شــاعرانی در غرب و حتی در ایران )محمد مقدم(، نوشتن 
شــعر بی‌وزن را تجربــه کــرده بودنــد. از ایــن چهار نفــر هنوز هــم بــه عنــوان مهم‌تریــن شــاعران نیمایی و 
شــاگردان نیمــا یــاد می‌شــود. ایــن در حالی اســت کــه لازم اســت منتقــدان شــعر فارســی، در ایــن قاعده 
پذیرفتــه و تثبیت‌شــده، تردیدهایــی بورزنــد و بــا بررســی‌هایی دقیق‌تــر نشــان دهند آنهــا واقعــا چقدر از 
پیشــنهادهای شــعری نیمــا یوشــیج را درک و دریافت کــرده بودند. اگر بخواهیم بر اســاس ســنت شــعر 
نیمایی، شاعرانی هم‌نســل این چهار نفر را به این فهرســت بیفزاییم، حتما باید به اسماعیل شاهرودی 

و نصرت رحمانی نیز اشاره کنیم؛ دو شاعری که نیما بر کتاب‌های شعرشان مقدمه هم نوشت.

شاعرانی که متاثر از موج نو، شعر دیگر 
و شعر حجم در دهه40 بودند، در نیمه 
نخســت دهــه50، همــان مســیر را بــه 
نوعــی ادامــه دادنــد و منوچهــر آتشــی 
در هفته‌نامــه »تماشــا«، شــعر آنهــا را 
ذیل عنوان »شــعر ناب« توضیح داد و 
معرفی کــرد. رفته‌رفته و با داغ‌ترشــدن 
تنور فعالیت‌هــای سیاســی گروه‌های 
انقلابی مختلف، شــعر ناب به حاشیه 
رفــت و شــعر سیاســی و شــعر چریکی 
جــای آن را گرفــت. شــاعران در ایــن 
دوره یــا چپگــرا بودنــد یــا اســامگرا اما 
کنــار  در نوشــتن شــعر سیاســی در 
کنــش اجتماعــی، همگروه محســوب 

می‌شدند.

مدتی پیش از کودتای مــرداد ســال 1332 علیه دولت 
محمــد مصــدق، شــاعران نوگــرا، بــه شــعر سیاســی 
نمادگــرا گرایــش پیــدا کردنــد. خــود کودتــا امــا نفــس 
آنها را بــه شــماره انداخــت. نماینــده این دوره از شــعر 
معاصــر فارســی، شــعر معــروف »زمســتان« مهــدی 
، هویت‌نمــای اتفاقــی  اخــوان ثالــث اســت. ایــن شــعر
اســت کــه ســرخوردگی پــس از کودتــا بر شــعر فارســی 
عــارض کــرد. ازقضا زمســتان در نخســتین کتاب شــعر 
نیمایی اخوان به همین نام منتشــر شــد و پــس از آن 
، شــاعر خراســان، علاوه بر کتاب‌های شعرش، شد  نیز
ح شــعر نیمایــی و انقلابی که  مهم‌تریــن مدافع و شــار
نیما در شــعر به پا کرده بود. این دست از مقالات او در 
دو کتاب »بدعت‌هــا و بدایــع نیما و یوشــیج« و »عطا و 

لقای نیما یوشیج« منتشر شده است.

دهــه40، عــاوه بــر ادامــه فعالیــت نیمایی‌ســراها و نوقدمایی‌هــا و اهالــی شــعر کهــن، فصــل بــروز و 
ظهور موج نوی شــعر فارســی بــود. رایج‌ترین مشــخصه موج نو، به‌درســت یــا غلط، پرهیز از سیاســت 
و مولفه‌هــای برون‌متنــی شــعر معرفــی می‌شــد. شــاعران ایــن جریــان پویــای شــعری، شــعر محض را 
 دنبال می‌کردنــد. احمدرضا احمــدی و محمدرضــا اصلانی، نخســتین شــاعرانی بودند که مهــر موج نو
بــر پیشانی‌شــان نشســت. در نیمــه نخســت دهــه40، اســتعدادهای درخشــانی دنبــال ایــن مــوج راه 
« بر آمــد؛ عنوانی که به آثار شــاعرانی چــون بیژن الهــی، محمود  افتادنــد. در میانه دهه40، »شــعر دیگــر
، فیروز ناجــی و بهــرام اردبیلی اطلاق  ، هوشــنگ چالنگی، پرویز اســام‌پور شــجاعی، هوشــنگ آزادی‌ور
می‌شــد. »شــعر حجم« نیز محصول همین زمانه اســت؛ شــعری که یــدا... رویایی، منشــق از مــوج نو و 

شعر دیگر، پیشنهادش داد و برایش بیانیه صادر کرد. 

ردای نیما بر تن شعر قرن
بر در خروجی قرن ایستاده‌ایم؛ قرنی که با انقلاب شعری نیمایوشیج 

در سال 1300 آغاز شد و با نفوذ او در طول این سده ادامه یافت 
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